روح جنسبت ندارد 


باگوان عزیز: من عاشق شنیدن داستان های مرشدان قدیم و 
مریدانشان هستم. احساس کردن عصاره‌ی آن وقایع کوچك در معرفت 
اتسای سار سناست عصاره‌ای اهستهه که کشت فرن ها آن ۱ 
در غباری از جزم ها و فریب ها پوشانده‌است. ولی بااين وجود وقتی به 
خودمان در اینجا نگاه می‌کنم ۳۳ خوشی و سکوت و گریه و خنده‌ای 
را که در اینجا هست احساس می‌کنم در اين فکر هستم که در جال 
حاضر واقعه‌ای در حال وقوع است که هیچ مرشدی در گذشته آن را 
فرانخوانده بوده 270 ایا این نوعی از عشق لطیف پا سرخوشی 
مخصوصی است که در وجود اطرافیان شما قرار دارد , چیزی که فقط 
می‌ناند ارا رها راهن رد اهاز ابا این یکی کرو 
هدایای شما به جهان معنوی نیست؟ 


حیطه‌ی روحانیت 5017111:61117 تحت سلطه‌ی مردان بوده‌است 
. نه تنها تحت سلطه. بلکه مردسالار بوده‌است. دلایلی وجود داشته که 
تمامی سنت های روحانی با زنان مخالف بوده‌اند. انان به این سبب با 
زنان مخالف بودند زیرا که با زندگی مخالف بوده‌اند و برای نابود کردن 
ند حوه اساسی ترین چیز این است که مرد و زن را از هم جدا کني.آن 
ها با هر خوشی مخالف بوده‌اند, با هر عشق و سرزندگی مخالف 
بوده‌اند. راه آسان این بوده که زن را تحقیر کنند و تاحد ممکن او را از 
مرد دور کنند, به ویژه در صومعه ها 

زنان موجوداتی رتبه دوم بودند. در سطح مردان قرار نداشتند. 
طبیعتاً خیلی ازچیزها مختل شدند. این سبب شد که تمام بازنک ی 
شوخ طبیعی و سرخوشی از زندگی گرفته شود و اين. هم برای زنان و 
هم برای مردان ساختاری بسیار خشك ایجاد کرد. زن و مرد بخش 
هایی از يك کل هستند و وقتی این ها را ازهم جدا کني, ان ها پیوسته 
چیزی را کسر دارند , و ان فاصله نمی تواند پر شود و ان فاصله 
مردمان را جدی می‌سازد, جدی های بیمارگونه و منحرف و از نظر 
روانی نامتعادل. 

این سبب مختل سازی هماهنگی طبیعی می‌شود, تعادل زیست 
شناسی را برهم می‌زند. این وضعیت چنان مصیبتی است که انسان 
قرن هاست از آن در رنج بوده‌است.آري, این بزرگترین پیشکش من به 
آینده‌ی انسان است. که زنان در همان سطح مردان هستند , از نظر 
روحاني. مسئله‌ی عدم برابری وجود ندارد.شما در اینجا خنده, اشك و 
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خوشی می‌بینید: در جمع بودا چنین چیزی ممکن نبود. در جمع ماهاویرا 
ممکن نبود. انان برای زنان جمعی جدائانه داشتند, ولی از هر طریقی 
مورد تحقیر بودند. در جینیسم؛ , حتی يك مرد که فقط يك روز است 
سالك شنده باند‌موره ارام ین شالت مصادساله رات کرد آن رن 
فاد سا است که سالت اس وی باجویه صرووی ني هم اس ساالد 
تیوه خفیی کن تسا که او مود ات 

و با وجودی که مردان برای رسیدن به اشراق کار کرده‌اند, زنان 
برای رسیدن به اشراق مستقیما کار نکرده‌اند, انان نخست برای 
رسیدن به مردی کار کرده‌اند, زیرا نمی توانی بدون رسیدن به مردی. 
به‌اشراق برسی: نخست باید مرد بشوی و سپس به اشراق برسی! 

پس آنان فقط در ظاهر راهب و راهبه بودند. ولی هدف‌هایشان 
کاملاً متفاوت بود. مرد پیشاپیش از مرتبه‌ای والاتر برخوردار بوده و9 
رن آن فرحلة را در زندکانی بعدی احراز.فی کز دم‌اشست درن. یک زند کی 
عقب بوده‌است ! و9 تماأم این ها مزخرفات است. تاجایی که به روحانی 
بودن مربوط است, تفاوتی بین زن و مرد نیست. 

زیرا مسئله در بدن و زیست شناسی نیست., حتی مسئله‌ی روان 
و روانشناسی هم در کار نیست.مسئله‌ی بودن 6170 در میان است و 
در بودن, تفاوت جنسی مطرح نیست. روح‌ها زن و مرد نیستند. و يك 
روش می‌تواند يك مرد را به خود درونی‌اش حون شود و همان 
روش مي‌تواند يك زن را به خود دورنی اش راهنمایی ۱ 

ابدا مسئله‌ی جنسیت در کار نیست. زیرا تمام کار در مشاهده 
گری 1۳655100 است. آنچه که مورد مشاهده‌است, مسئله نیست , 
عبت بدن نها هفاضا کی وه بدنی هرد انم راخه دستی ر تایه را 
مشاهده کنی و چه ذهنی مردانه راء اينها مسئله نیستند. تاکید بر 
مشاهده گری است , و مشاهده گری جنسیت ندارد. 

حتی مردانی بزرگ چون ماهاویرا, گوتام بودا نیز بخشی از دنیای 
مردشسالان بافی مانفند مه وانستدر علیه آن قیام کنند. این نخستین بار 
است که زن و مرد باهم هستند, برای يك تجربه کار می‌کنند. وتطبیعتا, 
وقتی انرژی های متضاد باهم کار کنند, با بخوشتی یش نوم ۱0 
بیشتر, خنده‌ی بیشتر» , عشق بیشتر و دوستی بیشتری وجود خواهد 
داتت تسام کیفیت هایی که ما اسان می‌سار و 

قدیسان قدیم تقریبا غیرانسانی بودند, استخوان هایی خشکیده. 
سرزندگی و شوخ طبعی با معنویت آنان مخالف بود. به نظر من, شوخ 
طبیعی و سرزنده بودن خود اساس روحانیت است, اگر انسان روحانی 
نتواند شوخ و سرحال باشد, پس چه کسی می‌تواند؟ اگر مردمانی که 
در جست و جوی حقیقت هستند نتوانند جشن بگیرند. آنوقت هیچ کس 
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دیگر حق جشن گرفتن ندارد,ولی تمامی سنت ها بر ترك کردن دنیا 
تاکید .داشتته‌انده تهدبر خن حرفتن: و توسط این ترك دنیا. چنان 
اختلالات روانی در مردم ایجاد کرده‌اند که مسئله‌ی رشد روحانی ازبین 
رفت. 

یت اسان یهت روانش متا لس شوه تا نان ترش 
بودند.من مایلم مردم من طبیعی باشند: جستصا م ژوانا جر هرز ستطخی 
, سالم باشند. فقط آنوقت, در اين گام های سالم است که به سمت 
سست آان مرو وا رسای اسان ی واه رو 
بنابراین بسیار غنی تر خواهد بود.به نظر من, آنِ معنویتی که شما را در 
هر .بعد از زندکی فقیرتز شازد: يك خود کشی آهشنته. است: روحانیت 
نیست. 

تصادفی نیست که تمام سنت های روحانی با من مخالف هستند 
زیرا تلاشی که من می‌کنم. یعنی ريشه کن کردن آن ها. اگر من موفق 
شوم» آنگاه اثبات می‌شود که ده ها هزار روش گذشته‌ی معنوی خطا 
بوده‌آند. 

پس ازمایش من بسیار حیاتی است. بسیار قطعی و تعیین کننده 
است. و احساس من چنین است که تو فقط وقتی می‌توانی از 
حسادت گذر کنی که امکانی برای حسادت وجود داشته باشد, تنها 
باشد, از هرچیزی فقط وقتی می‌توانی رد بشوی که امکان آن چیز 
وجود داشته باشد.سنت هاي گذشته سعی کردند مردم را فریب بدهند: 
آنان را ازهم جدا کنند, , خود آن امکان وجود نداشت و آهسته آطلت ده 
راهان تم راهه‌ها رو کرد ند این بادر که ورای ختادت ردان 
و از سکس عبور کرده‌اند. ۲ ۱ 

حاکیت درشت کف ان سوی آ تایضایر | فان اسان 
انواع اداب مذهبی ان تمایلات را سر کوب کرده‌اند. زنان هرچیزی را که 
نیازمند مرد بوده‌است سرکوب کرده‌اند و مردان هرآنچه را که نیازمند 
زن بوده سرکوب کرده‌اند, تا به حدی که خودشان از وجود آن دیگری 
آگاه نبوده‌اند. 

يك داستان چيني: زنی برای سال ها به مرشدی خدمت می‌کرد. 
مرد در کلبه‌ای دور از شهر زندگی می‌کرد و اين زن بسیار ثروتمند بود 
و خوشمزه ترین خوراك ها را برای آن مرد می‌آورد و هر نیازی که 
داشت برایش برطرف می‌کرد. مرد مجبور نبود برای گدایی بیرون برود 
, زن لوازم مورد نیازش را برایش می‌برد. و آن مرد قدیسی بزر 
شد.زن پیرتر بود. قبل از مردنش, فقط یکی دو روز قبل, زن بیمار شد 
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و احساس کرد که عمرش به پایان رسیده‌است.او روسپی آن شهر را 
که.زنی تیار زیبا بسود فراخواند.و گفت؛ "قیمت تو هرچه باشد من 
می‌پردازم. فقط چیزی ساده را از تو می‌خواهم: نیمه شب به خانه‌ی 
ان راهب برو که من او را در تمام عمرم پرستش کرده‌ام. او می‌پندارد 
که از سکس فراتر رفته‌است. من نیز اين را باور دارم, ولی تاکنون 
فرصتی نبوده تا آن را آزمایش کنم. تو نیمه شب به سراغش برو , او 
در آنتس ات یف هر قبه فی‌پردارد: در بزن و داخل برو . فقط لباس 
هایت را بیرون بیاور و برهنه شو و هرآنچه را که او می‌گوید يا انجام 
می‌دهد به یاد بسپار و سپس نزد من بیا. و برای این هر مبلغی بخواهی 
به تو خواهم داد." 

زن روسپی گفت, "مشکلی نیست." زن رفت و در زد. راهب در 
را باز کرد. زن بی درنگ ردای خودش را که تنها پوشش او بود. پایین 
انداخت و برهنه در برابر راهب ایستاد.راهب فریادی کشید و ؟ 
"چه می‌کني؟" و او می‌لرزید و قبل از اينکه زن بتواند چیزی بگوید, از 
در بیرون ار کرد 

زن,روشتبی زد آن: زن بر کشت و به آو کفت: "شاقن زنتادی 
نیفتاد. او در را باز کرد. من ردای خودم را انداختم, او شروع کرد به 
لرزیدن و فرباد زد که «چه می‌کني؟» و از در زد بیرون و به سمت 
جنگل فرار کرد."زن گفت, "من سال ها بیه وده وقتم را صرف آن 
احمق کردم. تو اين پول را بگیر و يك کار دیگر بکن. برو و کلبه‌اش را 
0 "این راهنان و راهبه ها توسط مداهیساین فجیور تدم اند ازهم 
چتدا زتدنی کرو کاهی اکر نگاهی به تون غذهبی آنان شداری: 
مسخره است. ای سوال 
می‌کند, "آیا در اين جا قبلاً زنی نشسته‌است؟" ۱ 

دست کم نه دقیقه باید گذشته باشد. من نمی دانم که آنان این 
نه دقیقه را از کجا آورده‌اند! [ 

فقط آنوقت است که او می‌تواند آن مکان را با پارچه‌ی پشمی 
نرمی جارو کند تا حشرات ریز يا مورچه ها کشته نشوند و انوقت 
زیراندازش را پهن می‌کند و می‌نشیند.من از اين مردم پرسیدم, "چرا 
نه دقیقه ؟" 

1 "پس از اینکه زنی در يك جا نشسته باشد. تا نه دقیقه 
ارتعاشات او ادامه دارد و مرد راهب می‌تواند از آن ارتعاش متاثر 
شود. " گفتم, " شما چه نوع راهبانی دارید؟ مردان معمولی متاثر نمی 
شوند. راهب ها متاثر می‌شوند؟ این م فقط نشان می‌دهد که انان 
سر یک هزم رم یر گر 
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چنین دریافت شده‌است که مردان معمولی دست کم يك بار در 
هر نه دقیقه به زنان فکر می‌کنند. شاید این مردمان این نکته را در 
طول هزاران سال درك کرده باشند . که در هر نه دقیقه خطری وجود 
دارد, ولی ان خطر در آن ارتعاش نیست؛ خطر در ذهن مرد است. هر 
مرد, در تمام روز, هر نه دقیقه به زنان می‌اندیشد. 

زنان قدری معنوی تر هستند! انان در هر هجده دقیقه يك بار به 
مردان می‌آندیشند , دوبار بیشتر معنوی هستند! 
متعدد نپاز دارید و هنوز هم قادر نیستید انان را از ريشه نابود کنید. 
جدی بودن مردمان مذهبی ربطی به معنویت آنان دارد, با روش زندگی 
شان ربط دارد که از قلب هایشان جدا است. ۱ 

همین حالا ما در المان دعوایی را که برعلیه دولت المان داشتیم. 
برده‌ایم و دولت المان سعی داشت ثابت کند که من انسانی مذهبی 
نیستم زیرا که در يك کنفرانس مطبوعاتی گفته‌ام که من مردی جدی 
نیستم. . بحث آنان این بود يك انسان مذهبی باید جدی باشد. اين دو چیز 
باقم هی ایند نمی توانی آن:هارا ازهم‌خدا کل سار دی وید که 
جدی نیست, چگونه می‌تواند مذهبی باشد؟ 

با نگاه کردن به گذشته, آنچه دادستان دولت آلمان ون کشت ر 
درست بود. تمامی مردمان مذهبی جدی بوده‌اند.ولی به نظر می‌رسد 
که قاضی کتاب های مرا خوانده‌است. زیرا گفته که آن جمله در يك 
کتفر ان مطبوغاتی گفتة.شدع ور ماتمی دانیم که او در چه فضایی 
گفته که «من مردی جدی نیستم.» 

او همچنین گفته که, "شما باید از کتاب های نوشته شده‌اش این 
را اثبات کنید و حتی اکر هم بگوید که مردی جدی نیست. این مهم 
می‌دهد که انسان. بدن نیست., که انسان ذهن نیست و انسان موجودی 
ماورایی [ روحانی است " [ او از کتاب های من نقل قول کرده‌است. و 
روی این واژه‌ی "وج ود ماورایی روحاني "1۲۵105006۳06۳1۵1 
حص6 5017101121 تاکید کرده‌است.او گفت, "همین کافی است تا او و 
مریدانش مردمانی مذهبی باشند. 

در يك کنفرانس مطبوعاتی گفته‌است. مهم نیست." او به نفع ما 
رای داد. ولی دادستان دولتی سعی داشت اثبات کند که مردی غیرجدی 
نمی تواند مذهبی باشد. 

اگر من به جای آن قاضی بودم, به هیچ نقل قولی استناد نمی 
کردم, روی همان نکته می‌جنگیدم که در واقع. جدی بودن و مذهبی 
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بودن نمی توانند باهم باشند, زیرا جدی بودن يك بیماری است , بیماری 
روح است و وقتی که روح بیمار باشد. انسان نمی تواند مذهبی 
باشد.يك انسان مذهبی باید شادمان باشد, پر از شوخ طبعي, خنده, 
, در سراسر دنیا. زیرا ما سعی داریم ثابت کنیم که در ده هزار سال 
انان در اشتباه بوده‌اند , و اين, نفس آنان را ازرده می‌کند. انان به جای 
اينکه این واقعیت را بیذیرند که انسان روحانی باید سرشار از خنده, 
نشاط, بازیگوشی و شوخ طبعی باشد, ترجیح می‌دهند ما را نابود کنند. 
زیرا وقتی انسان به معنویت رسیده باشد, دیگر نگرانی وجود ِ 
و تتویلننی وخود ندارد و انشان در یت آاسود یی عمیق. یا 

هستی به سر می‌برد. چرا انسان باید جدی باشد؟ ولی این با 2 
گذشته مخالف خواهد بود. 

فقط در این يك نکته نیست که من با تمامی گذشته مخالفت 
خواهم کرد, من در موارد بسیاری با تمام گذشته مخالف هستم, به این 
دلیل ساده که گذشته تحت سلطه‌ی مردان بوده‌است و بنابراین 
مردان بوده‌اند که قانون وضع کرده‌اند و بدون هیچ ملاحظه‌ای ِِ 
زنان. زنان ابدا به حساب نیامده‌اند, ولی مصیبت اینجاست که اگر مرد 
زن را , به حساب نیاورد او خودش را به دو نیم پاره می‌کند و لحظه‌ای 
که او زن بیرون را ر کند, زن درونش را نیز منکر .9 
اینگونه شمايك موجود شکاف برداشته 90۳01700۳۲6۳10 ایجاد 
کرده‌اید., نه يك موجود روحاني. او به روان درمانی نیاز دارد, نه به 
عبادت. 


